
 

 ۲۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۰۰: شماره

 ۱۳/۰۳/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

   نهضت آزادي ايران تأسيسگزارش گراميداشت سي و پنجمين سالروز

  )۱۳۷۴ ارديبهشت ۲۵(

  

 ارديبهشت ماه مصادف بود با سي و پنجمين سالروز تأسيس نهضت آزادي ايران به همـين                 ۲۵دوشنبه  

  :مناسبت مراسمي به شرح زير برگزار شد

 بعدازظهر نشستي بـا حـضور اعـضاي نهـضت آزادي ايـران              ۸ تا   ۵ از ساعت    ۲۵/۲/۷۴ـ روز دوشنبه    ۱

كليـه رفتگـانِ نهـضت، مرحومـان، مهنـدس          اي بـراي      پس از قرائت آياتي از قرآن كريم و فاتحه        . برگزار شد 

االله طالقاني، رحيم عطايي، عباس رادنيا، دكتر چمران و دكتـر شـريعتي، و طلـب مغفـرت بـراي                  بازرگان، آيت 

هاي تاريخي ضرورت تشكيل يك حـزب          طي بياناتِ مبسوطي ريشه     آنان، آقاي دكتر يزدي، دبير كل نهضت،      

  . ر دادندملي، سياسي ـ اسلامي را مورد بررسي قرا

 زهـرا بـر مـزار        مندان نهـضت، بطـور جمعـي در بهـشت           ماه، اعضا و علاقه      ارديبهشت ۲۹ـ روز جمعه    ۲

اي از خداونـد      االله طالقاني و سردار شهيد دكتر چمران حضور پيدا كردنـد و بـا قرائـت فاتحـه                   شادروان آيت 

لامِ غريـب، طلـبِ مغفـرت و ارتقـاي           شهداي راه آزادي و آبادي ايرانِ عزيز و سربلندي اس           براي آنان و همه   

  . درجه در پيشگاهش نمودند

 فقيد سعيد مهندس مهدي بازرگـان، اجتمـاع          ياد،  سپس كليه حاضرين به طرف قم حركت و بر مزارِ زنده          

در اين مراسم بعد از قرائت آياتي از سورة حشر، آقاي دكتر يداالله سحابي، همرزم و دوست ديـرينِ              . نمودند

. دس بازرگان با بياناتِ خود يادِ آن بزرگوار را گرامي داشـته و خـدماتِ نهـضت را برشـمردند                   ياد مهن   زنده

خلاصـة سـخنرانيها در     . (هـاي نهـضت را شـرح دادنـد          پس از آن نيز، آقاي دكتر غلامعباس توسلي، ويژگي        

  ).پيوستها آمده است

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ خرداد ۱۳
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  

   تشكيل نهضت آزادي ايران و ضرورت ادامه نهضتهاي تاريخي ريشه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

و يـاران و اصـحابش، بـا قرائـت     ) ص(با سلام و درود بر رسـول گرامـي خـدا            . بسم االله الرحمن الرحيم   

  .داريم اي ياد همه ياران عزيز از دست رفته را گرامي مي فاتحه

اي بـه امـضاي آقايـان مهنـدس مهـدي             اعلاميـه  با صـدور     ۴۰ماه     ارديبهشت ۲۵نهضت آزادي ايران در     

االله طالقاني، رحيم عطايي، مهنـدس عطـايي و حـسن نزيـه فعاليـت خـود را                   دكتر يداالله سحابي، آيت     بازرگان،

  .ناپذير بود تأسيس نهضت آزادي يك ضرورت اجتناب. رسماً آغاز نمود

جريان مشخص فكري با يك هويت هاي سياسي ـ فرهنگي، هنگامي كه يك   در سير تحول افكار و انديشه

  اي كــه معــرف آن باشــند، هــاي ويــژه كنــد، تــشكيل ســازمان گيــري دو جانبــه بــروز و ظهــور مــي و جهــت

  . ناپذير است اجتناب

مانند كه معرف جريانهاي فكري ـ سياسي عيني زنـده و فعـال در     سازمانهاي سياسي هنگامي پايدار مي

جود بيايد ولـي نماينـدة جريـان فكـري ـ سياسـي عينـي در جامعـه         و  اگر حزب و سازماني به. جامعه باشند

  . يا بيانگر يك جريان فكري ميرا باشد، قابل دوام نخواهد بود، دير يا زود از بين خواهد رفت نباشد،

برعكس، اگر سازماني مبلغ يك جريان فكري ـ سياسي باشد، ولو آن را منحل كنند، يا خـاموش سـازند،    

يـا سـازمان   . توانند از بين ببرند، همـان سـازمان مجـدداً زنـده خواهـد شـد       نديشه را نمي از آنجا كه فكر و ا     

  .وجود خواهد آمد و رسالت معرفي آن جريان فكري را به عهده خواهد گرفت   به ديگري با همان مشخصات،

وجـود بيايـد، و براسـاس شـرايط سياسـي،        گاهي اوقات هم ممكن است يك تشكل فكـري ـ سياسـي بـه    

هـا، پيـشگام تغييـرات در بافـت فكـري مـردم بـشود، چنـين                   نگي، اجتماعي و ضرورت تحول در انديشه      فره

دهد و اگر شرايط سياسي، نظير اختناق، اسـتبداد و سـركوب هـم آن را از                   سازماني به حيات خود ادامه مي     

  .گردد بين ببرد، سازمان ديگري، تشكيل مي

ياسي حاضر در متن جامعـه ماسـت، بـه همـين دليـل      نهضت آزادي ايران، معرف يك جريان فكري ـ س  

 سـال  ۳۴هاي مستمر و مكـرر در طـي    تأسيس آن يك ضرورت بوده است و ادامة حياتش، عليرغم سركوب   

  .باشد اي از زنده بودن آن جريان فكري است كه نهضت آزادي معرف آن مي گذشته، نشانه

  باشد؟ حال ببينيم نهضت آزادي معرف چه جريان فكري مي

، و فروپاشي استبداد سـلطنتي رضـا شـاه پهلـوي،            ۱۳۲۰قدمتاً بايد توجه كرد كه بعد از شهريور سال          م

اند، كـه عبارتنـد    سه جريان عمدة فكري و سياسي در جامعة ايراني ما ظهور و بروز خارجي فعال پيدا كرده     

  :از

يـب وارد صـحنه   جريان كمونيستي يا ماركسيستي، جريـان ملـي و جريـان اسـلامي، كـه هريـك بـه ترت               

سياسي اجتماعي ايران شدند و هركدام به تناسب سازمانهاي سياسي خاص خود را پيدا كردند و هريـك از            

اين سازمانها، در تقابل فكر و انديشه ـ با عمل سياسي و شـرايط عينـي خـارجي دچـار تغييـرات، تحـولات        



  

۲۵  

  .شدند و هركدام سرنوشت خاصي را پيدا كردند

هر يك از آنها ريشه در تـاريخ گذشـته          .  بوده است  ۱۳۲۰ه منشأ اين جريانها، سال      توان گفت ك    البته نمي 

  . اند ميهنمان حداقل از زمان شورش تنباكو و انقلاب مشروطيت، داشته

هاي فكري را دچار ركود       ي اين جريان     سالة استبداد رضا شاه پهلوي، سير تحول و توسعه         ۲۰اما دورة   

كننـد و سـازمانهاي        به بعد است كه اين جريانها فرصـت رشـد پيـدا مـي              ۱۳۲۰اما از شهريور    . و وقفه نمود  

كننـده     نقطة عطـف تعيـين     ۱۳۲۰و به همين دليل، شهريور      . نمايند  معرف هركدام، به تدريج بروز و ظهور مي       

  .شود براي اين جريانها محسوب مي

اي بودنـد،   صات ويـژه اين سه جريان فكري، و سازمانهاي مربوط و معرف هركدام، اگرچه داراي مشخ ـ      

انـد و در كنـار هركـدام، افكـار و             اما اولاً با جامعه در كل و ثانياً هريـك بـه نـوعي بـا هـم همكنـشي داشـته                     

  .وجود آمده است  هايي كه خط فاصل ميان اين جريانات باشد به انديشه

مـدافع كامـل   مثلاً در جريان جنبش ماركسيستي در ايران، كه براساس باورهاي ايـدئولوژيك، معـرف و        

امـا در فرآينـد   . منافع اتحاد جماهير شوروي سابق بود و متقابلاً از حمايت كامل آن كشور برخـوردار بـود          

و . عمل عيني در جنبش تضادهاي شديدي ميان منافع ملي ايران و منافع اتحاد جماهير شوروي بروز نمـود                 

ل جنبش ماركسيستي در ايـران، شـاهد        بطوري كه در سير تحو    . اين تضاد و تقابل بر كل جنبش اثر گذاشت        

اگرچه ماركسيستي اما متعهد به منافع و مصالح ملي، يعني بدون تعهد بـه              , ها و سازمانهايي    پيدايش انديشه 

  .باشيم شوروي، مي

جنبش ملي، در آن مقطع تاريخي با تكيـه عمـده بـر             . در جنبش ملي نيز با تغييراتي مشابه روبرو هستيم        

هـاي متمايـل و يـا وابـسته بـه قـدرتهاي               ه منافع ملي ايران در برابر جريانها و جنبش        اولويت اصالت دادن ب   

بسياري از جريانات فعالي . وجود آمد و شكل گرفت    خارجي، معروف به آنگلوفيل، روسوفيل يا ژرمنوفيل به       

 دنيـاي   يـك كـشور   كردند كه جهان قطبـي شـده اسـت،     سياسي آن زمان، بر اين باور تكيه و آن را تبليغ مي           

  )مـثلاً انگلـيس   (تواند با سـلطة بيگانـه         ، نمي )مثلاً روسيه (سومي، نظير ايران بدون اتكا به يك قدرت خارجي          

  .مبارزه كند

جريان جنبش ملي، در واقع تلاش در بطلان اين انديشه سياسي بود و برگشت و تكيه بر قدرت نيرومنـد      

  .و لايزال ملت در مبارزة با سلطة استيلاي خارجي

مـسائل  . ولويت در اين جريان، در آن مقطع و مرحله، مبارزة با سلطة بيگانه و استيفاي حقوق ملت بود                 ا

امـا  . باشد، اهميت ثانوي داشـت      ناپذير آن مي    ديگر، از جمله همكنشي با فرهنگي ملي، كه اسلام بخش تفكيك          

اي از مردم بـه صـفوف         تردهتر شد و قشرهاي گس      به تدريج كه مبارزة ملي رشد و توسعه پيدا كرد و عميق           

امـا برخـي از     . اي در درون جنبش ملـي بـروز كـرد           مبارزة ملي كشانيده شدند، خواه و ناخواه تحولات تازه        

 بر انديشة جدايي دين از سياست وفادار باقي ماندند، و برخي بر مواضع ضد دينـي        گروهها و جريانات ملي   

 رشد كردند كه با انگيـزة مـذهبي بـه مبـارزة سياسـي روي                اما گروهها و جرياناتي نيز    . گذشته باقي ماندند  

هـا و   اين تحولات خواه و ناخواه بر تـشكل . آورده بودند، و برخوردار از هويت دوگانة ملي ـ اسلامي بودند 

  .گذاشت ساختارهاي سياسي درون جنبش ملي اثر مي

نـبش دو جريـان اصـلي و      در ايـن ج   . از طرف ديگر جريانهاي درون جنبش اسلامي نيز دچار تحول بود          

گرايان سنتي و ديگري جريـان        اي متعلق به اسلام     يكي جريان اسلامي به اصطلاح حوزه     . عمده وجود داشت  

  .اسلامي نوگرا يا جريان اسلامي روشنفكران



  

۲۶  

در دوران شورش تنباكو و مبارزات ضد استيلاي خـارجي و سـپس انقـلاب مـشروطيت عليـه اسـتبداد                     

 ملي و اسلامي كاملاً به هم آميختـه بـود، بلكـه مرزبنـدي مـشخص ميـان جريانـات                     داخلي، نه تنها جريانات   

اگـر هـم بـود،      . همه مسلمان بودند و به تعبيري يك نوع اسلام هم بيشتر مطرح نبود            . اسلامي وجود نداشت  

 بـه تـدريج و آرام آرام دو جريـان اصـلي در جنـبش                ۱۳۲۰اما بعـد از شـهريور       . در ميان قشر خاصي بود    

  .ي شكل گرفتاسلام

 سالة استبداد رضاشاه، و سلطة كامل غرب در ايران، گرايشات جديد و كاملاً متضادي در                ۲۰در دوران   

  .ها و علوم غربي به وجود آمد رابطه با فرهنگ، ارزش

ديني، كفر و الحـاد گرفتنـد و تمـام مظـاهر آن را                گرايان، تجدد و تمدن را مترادف با بي         يك جريان، سنت  

مدارس جديد، علوم جديد، نظير فيزيك و شيمي و غيره را خلاف شرع انور اعلام كردنـد                 . نستندنيز نجس دا  

در طرف مقابل هم، گروهي و نـسلي        . كردند  و مردم را از اعزام نوباوگان و جوانان به مدارس جديد منع مي            

و ديـن و    . دانـست   به وجود آمده بود كه راه نجات را در غربي شدن همه چيز، از فرق سر تا نـاخن پـا، مـي                      

ديد و آنها را ضد تمدن و ضد تجدد تبليـغ             تمامي مظاهر آن را، متعفن، فناتيك، ارتجاعي، كهنه و پوسيده مي          

دانـست و تبليـغ       ناپذير آشنايي با علوم جديـد مـي         كرد و رهايي از اعتقادات و قيود ديني را نتيجة اجتناب            مي

اي مدارس جديد، و به عنوان محصول همكنشي مردم ـ و از   ه ي شبكه اما در فرآيند عمل، و توسعه. كرد مي

اي از دينداران و عالمان علم جديد شكل گرفت، كه مواضـع هـر دو    جمله دينداران ـ با علوم جديد، نسل تازه 

توان به بالاترين مدارج علمـي        كرد و در عمل، نه در نظريه، نشان داد كه مي            گروه ياد شده در بالا را نفي مي       

ترين مراكز علمي جهـان، در غـرب    توان به پيشرفته مي. ت بدون آنكه اعتقادات ديني را از دست داد    دست ياف 

پيدايش اين گـروه از روشـنفكران مـسلمان بـا مـسلمانان روشـنفكر، آرام آرام                 . تر برگشت   رفت، و مسلمان  

  .هاي قبلي را باطل ساخت اسطوره

ش ملي از يكطرف، و جنبش اسلامي از طـرف  حضور و رشد همين جريان روشنفكري ـ اسلامي در جنب 

ديگر موجب تحولات دروني در هر دو جنبش گرديد و در جنبش اسـلامي نيـز دو جريـان مـشخص فكـري                       

هـايي معـرف هـر        ها و سازمانها و انجمـن       و پيامد آن بروز تشكل    . وجود آورد     گرايان و نوگرايان را به      سنت

ن اسـلام و نهـضت خداپرسـتان سوسياليـست، انجمـن اسـلامي              كدام از آن دو نظير مجاهدان اسلام، فدائيا       

  .هاي برجسته و فعال، در درون هر دو جريان گرديد مهندسين و شخصيت

هاي احياي ديني، و جريان اسلامي روشـنفكران و حـضور فعـال ايـن جريـان در                    رشد و توسعة جنبش   

نهضت . ناپذير ساخته بود اجتنابمبارزات ملي، تأسيس و تشكيل يك سازمان گستردة سياسي ـ اسلامي را  

  .باشد ي اين جريان مي هاي عمده آزادي معرف جريان اسلامي روشنفكران ـ يا حداقل يكي از معرف

 به بعد خود يك سير تحول داشته است و سابقه آن را             ۱۳۲۰اما جريان اسلامي روشنفكران از شهريور       

.  اسـت  ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸ تا كودتاي ننگين     ۱۳۲۰ دروة اول از شهريور   . كنند  به چند دوره مشخص تقسيم مي     

اي در جنـبش ملـي و اسـلامي حـضور فعـال               هاي برجـسته    در اين دروه با وجود اينكه گروهها و شخصيت        

شـايد بتـوان علـت را در جـوان بـودن جريـان روشـنفكري                . داشتند، اما نقش عمده و اصلي را پيدا نكردنـد         

 ذهن جوانان مطرح بود كه اين جريان بايد ابتدائاً به آنها پاسخ             و اينكه سئوالات بسياري در    . اسلامي دانست 

هـاي ايـن جريـان در ايـن دوره در قلمـرو تبيـين                 شايد به همين دليل بود كـه قـسمت عمـدة فعاليـت            . داد  مي

  . هاي ديني و پاسخ به سئوالات آن زمان بوده است انديشه

و بـه صـورت خـاص بـر دو جريـان            هم جنبش ملي و هم جنبش ماركسيـستي هركـدام در يـك قلمـرو                



  

۲۷  

  .گرايان و نوگرايان اثرات عميقي بر جاي گذاشت اسلامي، سنت

هاي ضد ديني شكل      بايد دانست كه هر دو جريان اسلامي در مراحل اوليه، در واكنش به تبليغات انديشه              

كـاملاً  جنبش ماركسيستي با طرح موضوعات فلـسفي ـ اعتقـادي، اقتـصادي و نظـاير آن، بـه طـور        . گرفتند

هـاي    دهـي نظـام     محسوسي جريان اسلامي نوگرايان را به واكنش فرهنگي و پاسخگويي و در نهايـت شـكل               

در سـالهاي حكومـت ملـي       . جنبش ملي، جريان اسلامي نوگرا را، به تدريج سياسـي كـرد           . فكري وادار نمود  

  .ابعاد بيشتري پيدا كرد» سياسي شدن«دكتر مصدق، اين 

  . و تأسيس نهضت مقاومت ملي است۱۳۳۲ مرداد ۲۸ دورة دوم بعد از كودتاي

نهضت مقاومت ملي، بلافاصله بعد از كودتا در شهريورماه همان سال بـه طـور مخفـي شـكل گرفـت، و                 

و عناصـر ملـي و اسـلامي    ) ايران ـ ملت ايران ـ مردم ايران ـ نيروي سوم   (ستون فقرات آن احزاب سياسي 

گيـري كردنـد، يـا بـا          گـون، از نهـضت مقاومـت كنـاره          به دلايل گونه  به تدريج احزاب سياسي،     . منفرد بودند 

دستگيري و تبعيد سران و فعالين آنها، عملاً از مبارزه بركنار ماندند و بـار سـنگين مقاومـت و مبـارزه بـه                        

ايـن  . دوش منفردين، كه عمدتاً روحانيت وفادار به جنبش ملي و مصدق و روشنفكران مسلمان بودند، افتـاد                

 شد نهضت مقاومت ملي، كه ادامه دهندة راه مصدق و جبهة ملي بود، ويژگي جديـدي پيـدا كنـد و                      امر سبب 

  .دو بعدي يعني ملي ـ اسلامي بشود

ناپذيري است كه قبلاً هم بـه   دو بعدي شدن مبارزات ديني يعني ملي و اسلامي شدن، همان پديدة اجتناب         

يك . در هر كشوري، همكنشي آن با فرهنگ ملي است        ناپذير در مبارزات ملي       يك اصل خدشه  . آن اشاره شد  

  .مبارزه ملي، بدون صبغه و رنگ فرهنگ ملي رشد نخواهد كرد

. در يك مبارزة ملي، همكنشي سالم و مولد ميان اجراي سالم و مثبت فرهنگ ملي يك امـر مختـوم اسـت               

 ملي نتواننـد يـك رابطـة        بلكه بحث دربارة اين است كه اگر مبارزين       . سخن از ديني شدن عناصر ملي نيست      

سالم و صادقانه با اجراي فرهنگ ملي ـ كه در كشور ما اسلامي است ـ برقرار كنند، جنبش ملـي در فرآينـد     

سـالم و  . كنـد  گردد و يا با پذيرش تغييـرات، بالنـدگي خـود را حفـظ مـي      رو به رشد خود يا راكد و عقيم مي  

سـلامي، خـود بـه معنـاي پرهيـز از رياكـاري و       صادقانه بـودن همكنـشي حركـت ملـي بـا فرهنـگ ملـي ـ ا        

باشد و البته ايجاد يك رابطـة سـالم و            سوءاستفاده از دين ونگرش ابزارگونه به دين در مقاصد سياسي مي          

  .گردد هاي ملي محسوب مي صادقانه با فرهنگ ديني مردم، خود چالشي براي جنبش

. ن تجديد حيات جنبش ملي را فراهم ساخت    به بعد، فضاي باز سياسي امكا      ۱۳۲۰هنگامي كه در سالهاي     

امـا رهبـران جنـبش      . جبهة ملي دوم تأسيس گرديد، چالش ياد شـده در بـالا، بـه شـدت خـود را نـشان داد                     

  .نتوانستند پاسخ مناسبي براي اين چالش پيدا كنند و در نتيجه جنبش، از اين جهت نيز، دچار بحران شد

.  روشـنفكران، گـسترش سياسـي اجتمـاعي چنـداني نداشـت            ي ملي اول، جريان اسلامي      در دوران جبهه  

كنندة آن در نهضت      اما رشد كمي و كيفي اين جريان و نقش تعيين         . پذير بود   بنابراين ناديده گرفتن آن امكان    

مقاومت ملي، و حضور فعال آن در مقطع تأسيس جبهـة ملـي دوم، آن چنـان بـود كـه جنـبش ملـي لاجـرم                      

فقـدان چنـين نگرشـي از يـك         . ا درك كند و به آن ارزش و بهاي لازم را بدهـد            بايستي جايگاه ويژة آن ر      مي

طرف و ضرورتهاي عيني در درون جنبش از طرف ديگر، سبب شد تا تأسيس يـك سـازمان مـستقل ملـي،                      

مؤسـسين  . اين يك ضـرورت بـود  . اين خواست يك فرد يا گروه نبود. ناپذير گردد سياسي ـ اسلامي اجتناب 

ياد مهندس بازرگان، با شم قوي و ابتكار و جسارت و توكل خود به اين       رأس آنها، زنده   نهضت آزادي و در   

اين امر بلافاصله مورد استقبال گـسترده از جانـب          . ضرورت پاسخ دادند، و تأسيس نهضت را اعلام كردند        



  

۲۸  

ديد قـرار  بسياري از نيروها قرار گرفت و متعاقباً توسط نيروهاي امنيتي و سركوبگر شاه مورد حمـلات ش ـ       

المدت محكـوم     سران و فعالين نهضت بازداشت و در دادگاههاي نظامي محاكمه و به زندانهاي طويل             . گرفت

  .شدند

 احزاب و طيف وسيع نيروهاي ملـي و مـذهبي از نهـضت        جريان اين محاكمات، حمايت گسترده گروهها،     

ياسي ملي ـ اسلامي در آن زمـان   دهندة موقعيت و اعتبار نهضت آزادي، به عنوان يك حزب س آزادي، نشان

  . باشد مي

در خـارج از كـشور نيـز، نيروهـاي          . اين حمايت گسترده، تنها منحصر به نيروهـاي داخـل كـشور نبـود             

، )غيرايرانـي (المللـي     مبارز، كنفدراسيون دانـشجويان ايرانـي، سـازمانها و نهادهـاي سياسـي، صـنفي، بـين                

حمايت از نهضت آزادي و اعتراض بـه محاكمـة سـران نهـضت              به طور وسيعي در     .... استادان دانشگاهها و  

  .قيام كردند

 ۱۵و در جريان قيام     .  ادامه يافت  ۱۳۴۳فعاليت نهضت آزادي عليرغم محاكمة سران و فعالين آن تا سال            

  .، نهضت آزادي نيز نقش موثري ايفا كرد۱۳۴۲خرداد 

يـاد    زنـده . وجـود آمـد       ه عليـه شـاه بـه       خرداد، تحولي تازه در اسـتراتژي مبـارز        ۱۵بعد از سركوب قيام     

خـواهيم در     مهندس بازرگان در مدافعات خود در دادگاه گفته بود كـه مـا آخـرين گروهـي هـستيم كـه مـي                      

چهارچوب قانون اساسي مبارزه كنيم، بعد از اين سر و كار شما با كساني خواهد بود كه با اسلحه با شـما                      

  . سخن خواهند گفت

 از جانب تقريبـاً تمـامي نيروهـاي          يوست و از آن پس استراتژي مبارزة سياسي،       بيني به وقوع پ     اين پيش 

مبارز، از گروههاي چپ، مستقل تا ملي و اسلامي به كنـار گذاشـته شـد و اسـتراتژي مبـارزة مـسلحانه در                       

و به تناسب آن سازمانهاي سياسـي ـ نظـامي    . دستور كار همة نيروها، در داخل و خارج كشور قرار گرفت

نيروهاي جوان و كادر اصلي نهضت آزادي نيز، در داخل و خارج از كشور ايـن اسـتراتژي را       . گرفتندشكل  

، ۱۳۵۴از اوايـل سـال   . طبيعي بود كه از آن پس، به نام نهضت آزادي فعاليتي صورت نگيـرد        . انتخاب كردند 

لام بـه ماركسيـسم را   هنگامي كه مركزيت  سازمان مجاهدين اوليه، اعلام تغيير مواضع ايـدئولوژيك از اس ـ             

 ۵۶ ملي دچار يك بحران و سردرگمي گسترده دروني شد كه تا اواخر سال               –كرد، مجموعه جنبش اسلامي     

  .ادامه يافت

 نهضت آزادي در داخل كشور نيز از اين بحران و سـردرگمي مـصون و                ۱۳۵۶ تا   ۱۳۵۴در طي سالهاي    

 وارد صحنه جدي مبارزه سياسي       لين نهضت آزادي،  مجدداً رهبران و فعا     ،  ۱۳۵۶از اواخر سال    . بركنار نبود 

گيري انقلاب و حضور        در اين دوران، نهضت آزادي عليرغم اوج      . يابد  شوند كه تا آستانه انقلاب ادامه مي        مي

تعيين كننده رهبران آن در انقلاب و مهندسي آن، نتوانست به سازماندهي مناسـب نيروهـاي طرفـدار خـود                    

قلاب و مسئوليتي كـه بـر عهـده دولـت موقـت و يـاران نزديـك مهنـدس بازرگـان و                   بپردازد و با پيروزي ان    

سازماندهي مناسـب نيروهـاي نهـضت آزادي همچنـان بـه              رهبران اصلي و برجسته نهضت قرار داده بود،         

  .تعويق افتاد

هاي نهضت آزادي در واقع بعد از استعفاي دولت موقت، و فراغتـي كـه حاصـل شـده                     دور جديد فعاليت  

  .گردد  و با تشكيل دومين كنگرة نهضت آزادي آغاز مي۱۳۵۹، از تيرماه بود

در اين دوره نهضت آزادي ايران، به عنوان يك سازمان شاهد و واسط، بـه آرمانهـاي انقـلاب، آزادي و                 

مشي خود را به عنـوان يـك ناصـح صـادق، عمـدتاً                ماند و خط    استقلال و جمهوري اسلامي وفادار باقي مي      



  

۲۹  

  .دهد هاي انقلاب قرار مي ي آرمان انحرافات و تلاش براي تحقق همه جانبهجلوگيري از 

تا انحصار و   ... در مسائل و موضوعات مختلف ملي نظير جنگ، گروگانگيري، تخلفات از موازين قانوني،            

بلكه با توكل به خـداي سـبحان، بـا شـجاعت و رعايـت               . اختناق، نهضت آزادي نه مرعوب شد و نه مجذوب        

ا رعايت تقوا و صداقت سياسي و اخلاقي بر اجراي قانون اساسـي، بـه عنـوان يـك ميثـاق ملـي و                        اعتدال، ب 

 تأكيـد مـستمر و دائـم          به مصداق دستورالعمل قرآن به مؤمنين در وفاي به عهد و پيمان،             قرارداد اجتماعي، 

  .كند مي

 تـا   ۱۳۶۰ه از سـال     اصرار و پافشاري نهضت آزادي بر مواضع درستي كه اتخاذ كرده بود، سبب شد ك              

نهـضت آزادي از همـه      . گـذرد    سالي كه از انقـلاب مـي       ۱۶در طي   . كنون مرتباً تحت انواع فشارها قرار گيرد      

شـايد هـيچ گـروه و حزبـي بـه           . طرف، چپ و راست، داخلي و خـارجي مـورد حملـه و هجـوم بـوده اسـت                  

ضت آزادي هرگز از جادة اعتدال      عليرغم همة اين فشارها و حملات، نه      . مظلوميت نهضت آزادي نبوده باشد    

  .و تقوا خارج نشد و هيچگاه با مخالفين به همان زبان و شيوة رايجشان برخورد نكرد

ي ملتهب و رنجور كنـوني مـا بـود تـا              درگذشت شادروان مهندس بازرگان فرصت مناسبي براي جامعه       

گـذار و رهبـر آن بـود، نـشان            يـه يكبار ديگر اتحاد خود را با خط فكري و سياسي او و جرياني كه ايشان پا               

از دانـشگاهي تـا روحـاني، از    ...  اقتصادي هاي فكري و سياسي،    استقبال تمام قشرها و طبقات و گروه      . بدهد

چپ سنتي و مستقل تا ملي، و مشاركت در مراسم باشكوه تشييع جنازه و تـدفين و يـادبود آن مرحـوم در                       

پراكنـي،    خـواهي و لجـن       عليـرغم بـيش از دو سـال مـرگ          تهران و شهرستانها، نـشان داد كـه مـردم ايـران،           

  .نهند شناسند و ارج مي خدمتگزاران صديق خود را مي

سابقة مردم در داخل كشور و ابـراز همـدردي سـازمانهاي سياسـي ـ اسـلامي ايرانـي و         اين واكنش بي

قشرهاي ملـت و    غيرايراني خارج كشور به هنگام درگذشت مهندس بازرگان، خاطرة حمايت گستردة تمامي             

احزاب سياسي در داخل و خارج كشور در زمان محاكمة سران و فعالين نهضت آزادي را زنده كـرد و بـار                

ديگر اعتبار سياسي نهضت آزادي و مؤسسين و رهبران آن را نشان داد و اين در واقع همان مـصداق آيـة                

  .باشد كريمة والعافِيه للمتقين مي

زادي مراسم بزرگداشت سي و پنجمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي          و اينك ما اعضا و ياران نهضت آ       

در پيـشگاه خداونـد بـزرگ بـا گراميداشـت يـاد او و             . كنـيم   ياد مهندس بازرگان برگزار مي      را در فقدان زنده   

بنـديم كـه راه آن عزيـزان و خـط             خدمات او و ساير بزرگان از دست رفته، يكبـار ديگـر عهـد و پيمـان مـي                  

  .چنان ادامه دهيم ساسي آنان را همهاي كلي و ا مشي

  : سال پيش، در چنين روزي، در اعلامية تأسيس نهضت آزادي چنين آمده است۳۵در 

مردم نگران امنيت هستند، خـسته از اسـتبداد و اختنـاق هـشت سـاله، رنجـور از سـختي معيـشت و                        ... «

. ايرانـي را آلـوده سـاخته اسـت    اي كه متأسفانه نام ايـران و     شرمسار از ننگ دزدي و خيانت هيئت حاكمه       

خواهان سرنوشت بهتر، رهايي از ننگ و نكبت، استقرار يك حكومت ملي سازندة ايران پـاك و آبـاد و آزاد                     

  .است

  :امر مسلم اين است كه

  .ان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

  به اقتضاي شرايط حاضر

  در اين پيچ مهم تاريخ ايران



  

۳۰  

  روردگار جهانبا استعانت از پ

  با اميد به مردانگي و همكاري هموطنان، 

  ».گردد اعلام مي) نهضت آزادي ايران(تأسيس 

: بنديم كـه    نماييم و پيمان مي     اعلام مي ... گذرد  و ما اكنون، در اين روز، با توجه به آنچه در كشورمان مي            

  ».نهضت ادامه دارد«

  سلام عليكم و رحمه االله و بركاتهوال

  

  



 

 ۳۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  آقاي دكتر يداالله سحابي بر مزار مرحوم مهندس بازرگانگفتار 

   االله الرحمن الرحيم  بسم

ايم، به مناسبت سي و چهارمين سال تأسيس نهـضت            كنيم كه امروز موفق شده      خداي متعال را شكر مي    

آزادي، بر سر مزار دوست و همگام و رهبر ما، مرحوم مبرور مهندس مهـدي بازرگـان كـه از بنيـانگزاران                      

لي نهضت بود، حاضر شويم و با خواندن فاتحه و طلب مغفرت براي او، يادي بـه اجمـال و اختـصار، از        اص

  .ايم، بنماييم گذشتة نهضت آزادي و فعاليتي كه با آن مرحوم داشته

اش، تا حد توان و امكان، فعاليت مستمر در خدمت بـه   نهضت آزادي در حيات سياسي سي و چهار ساله     

  .ستوطن و دين داشته ا

و آن تغييـر رژيـم،      . در همين زمان از تاريخ بود كه تحول بزرگ در شكل حكومت ايران صورت گرفـت               

 انجام شد و نهضت آزادي نقش مؤثري در اين          ۱۳۵۷ظاهراً مشروطة سلطنتي، به جمهوري بود كه در سال          

  .تحول داشت

خواه، در مقابـل اسـتبداد        هاي سياسي وطن    گير نهضت آزادي كه با همكاري بعضي از دسته          مبارزات پي 

االله خمينـي     گرفـت و بـا قيـام آيـت          و مظالم سلطنت پهلوي و نبود آزادي و رواج مفاسد اجتماعي صورت مي            

 بهمن گرديد كه در نتيجـة آن رژيـم سـلطنتي ايـران سـاقط شـد و حكومـت                     ۲۲تكميل شد، منتهي به انقلاب      

  .جمهوري برقرار گرديد

آميـز بـا دولـت و         هـاي مـشقت     بل از انقلاب، سران نهـضت، درگيـري       گير نهضت آزادي ق     در مبارزات پي  

المدتي را تحمل نمودند و زنـداني شـدن آنـان بيـشتر بـه حكـم                   هاي طويل   مأمورين حكومت داشتند و زندان    

  .ها گرفتار محاكمه در چنين بيدادگاهها بودند دادگاههاي نظامي بود كه مدت

 به رياست مرحوم     وري، قبول زمامداري و ادارة مملكت،     از خدمات نهضت آزادي در برقراري نظام جمه       

، گـسيختگي اوضـاع اداري كـشور، آشـوبهاي اجتمـاعي،            ۱۳۵۷زيرا در انقلاب بهمـن      . مهندس بازرگان بود  

گرا، به حدي بود كه مملكت را در ورطة           متلاشي شدن نيروهاي نظامي و تحريك و خرابكاري نيروهاي چپ         

 مسلماً كشور به سرنوشت شـوم        آمد،  خيرخواه مهندس بازرگان سر كار نمي     و اگر دولت    . سقوط قرار دارد  

  .شد و بدفرجامي گرفتار مي

در چنين وضع بود كه مهندس بازرگان، با مشورت ياران نزديكش، قبول مسئوليت نمود و اولين دولـت                  

بـود، كـه نظـر بـه        دولت او تا نه مـاه سـر كـار           . را تشكيل داد  » دولت موقت «جمهوري اسلامي ايران به نام      

  . استعفا نمود۱۳۵۸ماه   در آبان دخالتهاي به ناحق ديگران،

اش، در گفتار تلويزيوني هفتگي و يا دوهفتگي و يـا ماهانـه، بـا مـردم                   وزيري  مهندس بازرگان در نخست   

و بطـور   . نمـود    كـار و كوشـش و همـت و صـداقت را بـه آنـان توصـيه مـي                     كرد و بـا محبـت،       درد دلها مي  

  .اي در مردم اميد و خوشبيني ايجاد كرده بود سابقه بي

اطلاع و پرتوقع بود، كـه هريـك          تجربه و كم    كاران كم   مشكل بزرگ براي دولت مهندس بازرگان يكي تازه       

داراني كه به     اعتنا به سامان اداري و رسمي مملكت بودند و ديگر سابقه            مركز قدرتي براي خود ساخته و كم      
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  .بين بودندروحانيت و حكومت روحاني بد

 اخلاص در عمل و روح خـدمتگزاري كـه در اركـان دولـت بازرگـان جريـان داشـت،                      با تمام اين احوال،   

قـانون اساسـي    . موجب شد امور اداري و سياسـي و اجتمـاعي كـشور بـه زودي بـه وضـع عـادي درآيـد                      

 عمومي نسبت به    جمهوري تهيه و مدون شد، بسياري از خدمات مفيد ملي ديگر انجام گرديد، علاقه و بينش               

  ...مسايل اجتماعي بالا رفت، آزادي بيان در اظهار نظرهاي عمومي رونق گرفت و 

مهندس بازرگان و نهضت آزادي، پس از استعفاي دولت موقت، هيچگاه از اظهارنظرهاي خيـر اجتمـاعي        

 بـه نـشر آثـار    و تلاش در ارتقاي بينش اجتماعي بر كنار نماندند و مهندس بازرگان، در ايـن موقـع، بيـشتر                 

پرداخت، تدبري كه مرحوم دكتـر شـريعتي نتيجـه و           » سير تحول قرآن  «اجتماعي و تدبر در قرآن در تكميل        

  .دريافت از آن را نظير اكتشافات گاليله و نيوتن در علوم مادي تلقي نمود

 در سـفري كـه بـراي جراحـي قلـب            ۱۳۷۳در هر حال خورشيد وجـود مهنـدس بازرگـان در اول بهمـن               

  .بهره ماندند فت در سوئيس غروب نمود و مردم، ياران او و عالم اسلام از ادامة نعمت وجودش بير مي

  

   االله عليه و علي اولاده و اهل بيتهرحمه
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  يند تحولات سياسيآنهضت آزادي در فر

  دكتر غلامعباس توسلي

  االله الرحمن الرحيم بسم

  ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان 

و لاتجعل في قلوبنـا غـلا اللـذين آمنـوا، ربنـا انـك               

  .رئوف رحيم

  

ما امروز به مناسبت آغاز سي و پنجمين سال تأسيس نهـضت آزادي ايـران بـر سـر مـزار بنيانگـذار و                        

داشت ياد آن مرحوم پيوند خود را در راه تحقق            ايم تا ضمن قرائت فاتحه و گرامي        مؤسس نهضت گرد آمده   

ي و متعالي او مستحكم سازيم و در اين نخستين سال درگذشت آن مرحوم راهي را كه            اهداف خدايي، انسان  

او ترسيم كرد و مسيري را كه طي كرد يكبار ديگر از نظر بگذرانيم و با طلب مغفرت و اعتلاي درجـه بـراي                    

اين او و ساير گذشتگان نهضت و همة پيشگامان نهضت اسلامي و شهداي راه حق، خويشتن را براي ادامة                   

  .راه بيش از پيش آماده كنيم

در اينجا قبل از هر چيز لازم است از بنيانگـذاران و اعـضاي برجـستة نهـضت كـه امـروز در ميـان مـا                           

 مرحـوم   االله طالقـاني،  االله زنجـاني، آيـت   بـراي مرحومـان آيـت   . نيستند ياد كنيم و براي آنها آمرزش بخواهيم    

 مرحــوم رادنيــا و اســتاد شــريعتي و مطهــري و تمــام رحــيم عطــايي، دكتــر علــي شــريعتي، دكتــر چمــران،

ها و نيت پاك و خـدايي همـراه بـا كـسان       اين عزيزان با فداكاري   . درگذشتگان نهضت ملي و نهضت اسلامي     

بـريم و اسـتفاده       ديگري كه بحمداالله در قيد حياتند و از ارشادات و حـضور آنهـا در ميـان خـود فـيض مـي                      

جمعي به ريسمان خدا نـه        ناپذير اسلام و اعتصام دسته      دي به اصول خدشه   بن  كنيم، با هدف خدايي و پاي       مي

هاي مؤثري برداشتند بلكه تـلاش كردنـد كـه كـشتي      تنها در جهت بالا بردن معارف اسلامي نسل جوان قدم       

زدة جامعه را كه دچار استبداد سياسي داخلي و استعمار خـارجي و جهـل و ناآگـاهي بـود از ميـان                         طوفان

  .دث به سوي ساحل نجات و فلاح هدايت كنندتوفان حوا

 سال گذشته حوادث و رخدادهاي فراواني به وقوع پيوست، بسياري از كسان آمدند و رفتنـد،        ۵۰در طي   

جات و احزاب متعدد و مختلف اسلامي شكل گرفت، دولتهاي زيـادي بـر سـر كـار آمدنـد و           گروهها و دسته  

هـاي متعـددي بـا عنـاوين گونـاگون از اسـتبدادي و                تلف، رژيـم  هاي مخ    احزاب با ايدئولوژي    متلاشي شدند، 

اما راهي كـه مهنـدس   . مشروطه و جمهوري زمام امور مملكت را در اختيار گرفتند و هركدام خدماتي كردند  

اي كه در راه دعوت بـه اسـلام و راه             بازرگان و ياران صديقش در پيش گرفتند و طي كردند و شيوة حسنه            

توان گفت آنها به حكـم آيـه شـريفة ادع     ز ويژگي و ارزش خاصي برخوردار است و مي        ا. حق انتخاب كردند  

الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن جدال نيكو و حكمت و علـم و ايمـان و             

يچگـاه  اند و براي نهضت آزادي ايران، هدف ه         تقوا را سرلوحة فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خود قرار داده         
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وسيله را توجيه نكرده است و روند حوادث و رويدادها بالاخره اصالت راه و صداقت كردار نهـضت را بـه                     

  .اثبات رسانده است

ايم كـه پيـشگامان و بنيانگـذاران       گذرد ما شاهد آن بوده      طي سي و چهار سالي كه از تأسيس نهضت مي         

بليغ و در راه تحقق آن تلاش كنند و آگاهي دينـي را             اند مباني حقيقي اسلام را ت       اين حزب نه تنها سعي كرده     

در ميان مردم و خاصه نسل جوان دانشگاهي رواج دهند، بلكه با عمل سياسي و اجتماعي و دفاع از نهضت                    

ملي ايران و اقدام به تشكيل نهضت به عنوان سنگر دفاع از آزادي و حقوق انسانها و منـافع ملـي، در برابـر                        

  .هاي ملي به شدت ايستادگي كنند ها و زيان ها و خودكامگي كجروي

نهضت آزادي ايران از همان ابتدا و با توجـه بـه سـوابق علمـي و فرهنگـي سـران آن داراي سـه جنبـة                           

يـك جنبـة فرهنگـي، يـك جنبـة      : ها هم مورد توجه و علاقة مردم قـرار گرفـت           مختلف گشت و از همان جهت     

  .سياسي و ملي و يك جنبة الگوي عملي

 فرهنگي نهضت به دنبال شناخت، شناساندن و نشر اسلام راستين براساس آيات الهي و سـنت                 به لحاظ 

زدايي و تصحيح انحرافاتي كه در مذهب صورت گرفته حساسيت و دقت              نبوي بوده و همواره در راه خرافه      

سـبك و شـيوة   اي از معارف قرآني را با  نشان داده است و موفق گرديده تا با تكيه بر عنايات الهي مجموعه      

و » سـير تحـول قـرآن   «تـوان مجموعـه كتابهـاي     هـا، مـي   هاي بـارز ايـن كوشـش    نو اشاعه دهد كه از نمونه 

  .اثر مرحوم مهندس بازرگان را نام برد» بازگشت به قرآن«

هاي   به لحاظ سياسي و ملي، نهضت با ايدئولوژي اسلامي و تأييد نهضت ملي، دفاع از استقلال و آزادي                 

  . انسانها، پرچمدار آزادي و مبارزة با ظلم و سلطه نفوذ خارجي بوده استاساسي و حقوق

جانبه، مبارزة علني، بيـان       پذيرش قانون اساسي به طور همه     : هاي  مشي  به لحاظ عملي نيز، نهضت با خط      

بيني در جريانات سـي سـالة اخيـر، الگـويي             حقايق در شرايط مختلف و فدا نكردن حقيقت به خاطر مصلحت          

روشـي كـه بـه تـدريج        . گير و مستمر در داخل كشور را ارائه داده است           اي پي   ه منظور انجام مبارزه   عملي ب 

  .اصالت و اهميت آن به اثبات رسيده و مورد توجه همگان قرار گرفته است

براي نهضت آزادي ايران حفظ و رعايـت ارزشـهاي اصـيل اسـلامي و اتكـاي بـه فرهنـگ خودكفـايي و                  

آزادي . ناپذير بوده و هست     آوردهاي علمي و فرهنگ بشري يك اصل خدشه         ه از دست  جانب  برداري همه   بهره

  .ها در برابر خداوند يكتا و در قبال مردم از اصول بديهي و انكارناپذير نهضت بوده است و مسئوليت انسان

نهضت آزادي ايران در طي سي و چهار سال عمر خود عليرغم فشارها و مضايقي كه حكومتهـاي وقـت    

اند، همواره تلاش كرده است كه مواضع اصيل خـود را حفـظ               غالباً بر آن تحميل كرده    ) بل و بعد از انقلاب    ق(

سـران و اعـضاي نهـضت، صـرفنظر از          . نـشيني نكنـد     كند و از آرمانها و آمال اسلامي خود يك قـدم عقـب            

ش در حفـظ آن  ها و شرايط ـ حتي در فضاي داخل زنـدان ـ ايـن ارزشـها را مقـدس شـمرده و تـلا         موقعيت

هـاي مـصرح در قـانون اساسـي هرگـز فرامـوش               اند و امر به معروف و نهي از منكر و دفاع از آزادي              كرده

  .نشده است

يـاد مرحـوم      حوادث متعددي در ساليان اخير و خـصوصاً كيفيـت برگـزاري مراسـم گراميداشـت زنـده                 

اســت كــه مــردم، خاصــه مهنــدس بازرگــان دبيركــل و رئــيس شــوراي نهــضت آزادي ايــران نــشان داده  

. انـد   روشنفكران و جناحهاي مختلف حتي جناحهاي درون حاكميت پيام ما را به خوبي دريافت و درك كرده                

انـد و اسـتواري       خواهند تجاهل به حقايق ملموس كنند، امروزه ايـن حقـايق را پذيرفتـه               حتي معانديني كه مي   

  .اند ريخ معاصر و وضع حاضر را قبول كردهجايگاه شادروان مهندس بازرگان و شأن نهضت آزادي در تا
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داند و راهي را كه سيدجمال الدين          نوگرايي اسلامي مي    نهضت آزادي ايران به حق، خود را وارث جنبش        

 با توجه به امكانات و شرايط زمان         اند،  اسدآبادي و اقبال لاهوري و عبده و اميركبير و دكتر مصدق گشوده           

  .دهد و مكان همچنان ادامه مي

راه و  » ما مسلمانيم، ايراني و مصدقي هـستيم      «: نهضت آزادي ايران از همان روز تأسيس خود با شعار         

راهي كه به اعتقـاد مـا اهميـت و ارزش خـود را كماكـان حفـظ                  . استراتژي خود را در درازمدت انتخاب كرد      

  .كرده است

 به ايران دل ببندد و از گرايش بـه           بايد تنها به نيروي لايزال ملت تكيه كند و          يك حزب اصيل در وطن ما،     

مذهب و ايمان و اعتقاد بر اين حقيقـت را كـه خـدايي     . المللي و وارداتي بپرهيزد     چپ و راست و قدرتهاي بين     

و بالاخره دفاع از نـام      . وجود دارد و اكثريت قريب به اتفاق جامعه بدان اعتراف دارند با تمام وجود بپذيرند              

صادف با تولد او هم هست ـ به عنوان پيشگام و رهبر نهـضت ضداسـتعماري    دكتر مصدق را ـ كه امروز م 

و ضداستبدادي در مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت، كه مبـارزة يكـصدسالة ملـت در برابـر اسـتعمار و                      

نظام منحط شاهنشاهي سابق، در ساية آن به ثمر نشست را همچون چراغ و علامتي روشـن فـرا راه خـود                      

  .قرار دهد

هاي اقتـصادي و يـا        وضعيت و شرايط كنوني جهان و ايران چه به لحاظ سياسي و چه در زمينه              هرچند  

هـاي فـراوان و فـشارها و          سازد عليـرغم مـشكلات و دشـواري         فرهنگي، به نحوي است كه ما را موظف مي        

ي مـردم  ها عدالتي و پايمال شدن حقوق و آزادي مضايق بر روي پاي خود بايستيم و در برابر استبداد و بي    

هشيار و باقي بمانيم و به تلاش و كوشش خـود در راه اسـتيفاي حقـوق حقـة مـردم و آزاديهـاي اساسـي                          

مصرح در قانون اساسي ادامه دهيم و نقش تاريخي خود را به لحاظ فكري، فرهنگي و سياسي تا پايـان راه                     

يابـد و در راه سـالم و صـحيح    به درستي ايفا كنيم و اميدوار باشيم كه روزي ملت و مملكت، آزادي را بـاز    

  .گام بردارد

                            به عون االله

  

  


